
چكيده:
شعر عاشقانه از گونه هاى اشعار غنايى است كه در آن، شاعر به بيان احوالات و عواطف 

شخصى خود مى پردازد. اگر بخواهيم شعر عاشقانه را در عبارتى موجزتر تعريف كنيم، بايد 

نهاد «سوبژه»  مقام  در  آن شاعر/ عاشق  در  كه  است  بيانى هنرى  عاشقانه  كه شعر  بگوييم 

به توصيف و ستايش معشوق خود در مقام موضوع «ابژه» مبادرت مى ورزد. براى ترسيم 

اين گونه بيان هنرى، در تغزّلات پنج شاعر نوپرداز: «نيما، شاملو، فروغ، اخوان و سپهرى»، از 

توصيف اجمالى غزل دورة مشروطه ناگزيريم. چون غزل مشروطه، خود ادامة فرم غزلسرايان 

قديم تاريخ ادب ماست، شرحى هرچند كوتاه در باب مفهوم و معانى تغزّل در شعر گذشته 

بارآورى و پرورش عاشقانه هاى شاعران  آورد. «جنبش رمانتيسم» بى شك در  نيز خواهيم 

تغزّلات  كلى  خطوط  ترسيم  به  معاصر»  «تغزّل  بخش  است.  داشته  بسزايى  نقش  جديد، 

شاعران نوپرداز -كه متن كار را تشكيل مى دهند- مى پردازد. «بيان هنرى» در متن مقاله به 

ترتيب با عناوين تغزّل نيما، تغزّل شاملو، تغزّل فروغ، تغزّل اخوان و تغزّل سهراب از نظر 

خواننده خواهد گذشت.

تغزّل  نو،  غزل  رمانتيسم،  جنبش  نيما،  افسانة   مشروطه،  غزلِ  تغزّل،  كليدواژه ها: 
معاصر.

مقدمه:
در ابتدا لازم است منظور خود را از واژة «تغزّل» و ارتباط آن با شعر پنج شاعر 

تغزّل درشعر نو

* دكتر مهدخت معين
دكتر اسد آبشيرينى**

عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى* عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى* عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
** دانش آموختة دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه علامه طباطبايى
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معاصر -كه موضوع اين مقاله است- روشن كنيم. چنان  كه به ذهن هر آشناى ادبيات 
مى آيد، «تغزّل» اصطلاحى است مأخوذ از ادبيات گذشته و شعر سنتى. توضيح صحيح 
با اصطلاح «غزل»  پيوند  و روشن اين اصطلاح زمانى درست مى نمايد كه آن را در 
تعريف  كه  معنى  بدين  بررسـى كنيم؛  در شعرگذشته،  آن  مفهومى  تطور  و  تحول  و 
«تغزّل» جداى از تعريف «غزل» امرى ناممكن به نظر مى رسد. اين نكته را از آن جهت 
مى گوييم كه «تغزّل» آغاز قصايد را گاهى «غزل»، «تشبيب» و «نسيب» نيز خوانده اند. 
استاد جلال الدين همايى «غزل» را اصالتاً اشعار عاشقانه  اى دانسته است كه «علاوه بر 
وزن عروضى، داراى اوزان ايقاعى» نيز باشد و آن  را مرادف با «تغزّل» و «تصنيف» 
گرفته است. بعد از قرن پنجم و ششم است كه «غزل» قالبى مستقل همچون قصيده 
و قطعه مى شود. سنايى را مى توان در قالب غزل پيشرو ساير شعرا دانست.(همايى 

78و79)
چنان  كه آمد «تغزّل» پيوند نزديكى با اصطلاح «غزل» دارد و اينكه «تغزّل» را 
«غزلى» دانسته اند كه در «اول قصيده» مى آيد، خود ناظر بر همين معناست. (شميسا، 
سير غزل در شعر فارسى 36)اما آنچه در مورد تغزّل بيشتر حائز اهميت است، همانا 

توصيف معشوق و احوالات عاشق درگيرودار عشق ورزى با اوست.
پديده هاى  و  طبيعت  با وصف  كنيز)  و  (غلام  معشوق  غالباً وصف  تغزّل  در 

آن (باغ، بهار، خزان، پرندگان، گياهان، شب و صبح) و مفاهيمى نظير اين ها ديده 

مى شود. (شميسا، سير غزل در شعر فارسى 42).

آنچه در ذيل مى آيد نمونه اى است از «تغزّل آغاز قصايد»:
گر چون تو به تركستان اى ترك نگارى است

هر روز به تركستان عيدى و بهارى است
ورچون تو بــه چين كرده زنقاشان نقشى است

نقاش بلا نقش كن و فتنه نگارى است
از بهر ســــه بوســه كه مرا از تو وظيفه است

هر روز مرا با تو دگرگونه شمارى است
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(فرخى سيستانى 21)
چنان  به  «غزل»  قالب  در  توانست  كه  است  شاعرى  نخستين  غزنوى  سنايى 
توسعى دست يابد كه علاوه بر مفاهيم عشقى و تغزّلى متداول پيش از خود، حوزه هاى 
ديگرى از مضامين جديد از قبيل عرفان، زهد، رندى، قلندرى و حتى مبارزه با ستم 

حاكمان عصر را نيز بيفزايد.
قديم،  تغزّلات  بر  علاوه  او  غزل  كه  شد  گفته  سنايى  مورد  در  همان طوركه 
تغزّلات  بى ترديد  است؛  روزگار خود  معاصر  فرهنگ جديد  و  مضامين  از  مشحون 
شاعران نوپرداز نيز به دور از مناسبات و دغدغه هاى انسان معاصر نيست. غزل مشروطه 
نشان مى دهد كه چگونه  انديشه هاى مرتبط با ديدگاه هاى انسان امروز، اندك اندك 

موجوديت خود را در عرصة ادبيات و شعر جلوه گر مى سازد.
غزل مشروطه:

پيش كشيدن هرگونه بحثى در باب شعر نو، بى نياز از زمينة آن بحث در ادبيات 
مشروطه نيست؛ چـرا كـه روزگار مشروطه خود سرآغاز ورود مفاهيم جديدى است 
كه امروزه پس از گذشت يك قرن، از درون مايه هاى پايدار شعر نو فارسى است؛ 
مرزوبوم  اين  ادب  تاريخ  درخشان  ادبى  دور ه هاى  از  مشروطه خود  ادبيات  هرچند 
نيست، بى شك طلايه دار زايش مضامينى است كه پيش از اين در تاريخ و فرهنگ 

ايران غريب مى نمود.
با نگاهى به ديوان هاى شعر شاعران آن دوره درمى يابيم كه بستر كلى شعر، 

حول مضامين نظرى نمايانگر دغدغة  اجتماع آن روز ايران مى گردد.
درونمايه  هاى شعر مشروطه، در قياس با دورة قبل مسائلى است از قبيل آزادى، 

نفوذ  از  زيادى دورى  تا حد  اجتماعى و  انتقادهاى  وطن، غرب و صنعت غرب، 

دين، فقدان تصوف و بازهم كليت معشوق در آثار غنايى؛ البته شعر غنايى به معناى 

عاشقانه و نرم و هنجار طبيعى ادبيات مشروطه نيست. (شفيعى كدكنى 73)

هنجار  از  انحرافى  چندان  شكل  و  صورت  لحاظ  از  مشروطه  غزل  هرچند 
گذشته نداشت، در مورد مضامين و درونمايه ها، مسئله غير از اين است. حضور همين 
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بعدى كه  نسل  اشعار شاعران  در  بسيار عميق و هنرى تر  به شكلى  را  مفاهيم خود 
اين دوره  امّا دقت در ذهنيت غنايى  ادبيات جديد هستند، نشان مى دهد؛  پايه ريزان 
نشان دهندة تغيير چشمگيرى در ساختار اين ذهنيت نيست. در دايرة مفاهيم عاشقانه، 
هنوز همان معشوق سنتى در مركز دايره بر حفظ جايگاه خويش مصرّ است و عاشق 
نيز به تمايلات تعبدگونة خويش پيوسته وفادار؛ در اين ميان، زبان تصوير و تخيلات 

شعر غنايى نيز همان است كه بود.
با اين حال هدف، طرح اين نكته است كه در شعر اين دوره در قالب غزل 
سنتى با آن فضا و فرم ذهنى معهود، شاهدِ سربرآوردن كلمات و تركيباتى هستيم كه 
معناى آن ها هرچند نه براى شاعر، براى فرم غزل بيگانه و ناآشنا است؛ براى مثال 
در اين غزل از فرّخى يزدى بايد سال ها مى گذشت تا مفاهيمى از قبيل آزادى، آبادى 
مملكت، فقر، بدبختى، بيچارگى و افكار عمومى به شكلى ظريف آنچنان كه قالب 

غزل و زبان نرم آن ايجاب مى كند، در نسوج شعر تغزّلى آرام آرام تنيده شود. 
نداشت آزاد  ملت  مملكتى  اگر  آه  آبادى         نبود  ملّت  آزادى  به  جز 
ه  غمى بود كه اين خاطر ناشاد نداشت چه  غمى بود كه اين خاطر ناشاد نداشت چه  غمى بود كه اين خاطر ناشاد نداشت  چ                      چ                       رفقر و بدبختى و بيچارگى و خون جگرفقر و بدبختى و بيچارگى و خون جگر
اگر زآهن او پايه و بنياد نداشتم               بود اگر زآهن او پايه و بنياد نداشتم               بود اگر زآهن او پايه و بنياد نداشت م               بود وم               بود و وهر بنايى ننهادند بر افكار عموهر بنايى ننهادند بر افكار عم
                     (فرخى يزدى 100)
البته فرّخى در غزليات از ساير همانندان خود داراى زبانى تراش خورده تر و 
پخته تر است؛ كسى چون عارف  قزوينى بيشتر دچار عدم يكدستى و تشكّل ميان 

مضامين و شكل غزل است.
نو  شعر  طلوع  با  كه  است  نكته ضرورى  اين  يادآورى  بخش،  اين  پايان  در 
و  «فقر  دوم:  بيت  همين  مثال  براى  مى يابند؛  عميق ترى  مفاهيم، حضور  آن  نيمايى، 
بدبختى و بيچارگى و خون جگر»، براى فرد آشنا با هنر شاملو، شعر عاشقانة «غزلى 

در نتوانستن» را به ذهن متبادر مى كند:
از دست هاى گرم تو

كودكان توأمان آغوش خويش
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سخن ها مى توانم گفت
غم نان اگر بگذارد.....

افسانة نيما:
نيما -پدر شعرنو فارسى- را در ابتدا شاعر «افسانه» مى خواندند. هرچند افسانه 
ادامة سنت عاشقانه  در  نمى آيد،  به حساب  او  پختة شعرنوى  كامل و  نمونه هاى  از 

سرايى فارسى قابل بررسى است.
اگر قطعة «اى شب» نيما را بتوان از نظرگاه بينش و زبان، الگويى نظرى براى 
ساير شعرهاى سمبوليك و اجتماعى دوره هاى بعدى خود نيما و ديگر شاگردان او به 
حساب آورد، به موازات آن مى توان شعر «افسانه» را سرآغازى بر تغزّلات رمانتيك 
شاعران دهة بيست به بعد دانست. نيما در اين منظومه به «تغيير طرز اداى احساسات 
در  غنايى  احوالات  بيان  اينكه  100)گويا  يوشيج  (نيما  مى ورزد.  مبادرت  عاشقانه» 
اين فرم و محتوا پيش از اين سابقه اى چندان در شعر فارسى نداشته است. «افسانه» 
هرچند قالبى نو نيست، ازآن  رو كه سرمشقى براى شاعران رمانتيك دهه هاى 20 و 30 
مى شود، در خور توجه است. تأكيد شاعرانى چون توللى، خانلرى، نادرپور و حتى 
فروغ فرخزاد در كارهاى اولية خود در به كاربردن قالب چهارپاره براى بيان مضامين 
عاشقانه، بى تأثير از قالب «افسانه» نيست، اما حقيقت امر آن است كه آنچه «افسانه» 
يعنى آن  آن،  قالب ظاهرى  از  فراتر  ما برجسته مى نمايد، چيزى  امروز در چشم  را 

«انقلابى» است كه نيما در سطح نگرش و ذهنيت عاشقانة امروز پى مى ريزد.
فارسى  شعرى  انقلاب  موّاج  بيرق هاى  من،  ديگر  قطعات  و  افسانه  محبس، 

دوست  را  آن ها  آينده  مى كنند،  استهزا  آن ها  بر  امروز  كه  اندازه  همان  به  هستند 

خواهند داشت.(نيما يوشيج، نامه ها 83)

در اين مجال پر بى راه نخواهد بود اگر مدعى  شويم كه منظومة «افسانه» اولين 
شعرى است كه از صبغه هاى جديد ذهنيت غنايى شاعر معاصر ايرانى، حكايت مى كند 
از دريچة  انسان و هستى  به  نو و ديگرگونه اى است  نگاه  اين نكته خود حاصل  و 
ذهنيت شاعرى كه به ادراك عميق مناسبات زندگى امروز نائل آمده است. اگر شاعران 
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دورة رمانتيك به شكلى سطحى تر و شاعران برجستة معاصر( اخوان، شاملو، سهراب 
و فروغ) به شكلى عميق تر در بيان هنرى خويش، زبان به عاشقانه سرايى مى گشايند، 
بى شك وامدار تجارب روحى آن پيرمردى بودند كه به قول براهنى «با خردى باستانى» 

آرام آرام كار خويش را به پيش مى راند.
از بخش پيش شاهد بوديم كه سيماى معشوق همان سيماى هميشگى شعر 
سنتى است؛ چرا كه به طوركلى تغيير بنيادينى در ذهنيت عاشقانة شاعر اتفاق نيفتاده 
بود. آنچه «افسانه» را از اين لحاظ با شعر آن دوره متمايز مى كند، تشخّص، فرديتّ و 
زمينى بودن معشوق است؛ بدين سبب است كه اگر در آينده مى بينيم شاعرى چون 
فروغ فرخزاد با صراحت، شعرى با عنوان «معشوق من» مى سرايد و همچنين شاملو 
منظومه ها در باب «آيدا» ى خود مى پردازد و در آن ها سعى در تصوير كردن لحظه هاى 
آنان  «افسانه» تجارب سنتى خود را سر لوحة كار  نيماى  پيشتر  عاشقانه خود دارد، 

قرارداده بود.
عشقى  است.  جديد  و  رمانتيك  است،  شده  مطرح  افسانه  در  كه  عشقى 

ادبيات  راهنماى  (شميسا،  شاعرانه.  اصطلاح  به  و  خاطره  از  پر  و  معمولى  است 

معاصر243).

در پيوند با اين مباحث به نقل بندهايى از شعر «افسانه» بسنده مى كنيم:
در افتادن با عقايد و سنت هاى گذشته:

كه تواند مرا دوست دارد
وندر آن بهرة خود نجويد؟

هركس از بهر خود در تكاپوست
كس نجنبد گلى كه نبويد

               عشق بى خط و حاصل، خيالى است.

و تعارض مشهور نيما با حافظ:
حافظا اين چه كيد و دروغى است
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كز زبان مى و جام و ساقى است
نالى ار تا ابد باورم نيست

كه بر آن عشق بازى كه باقى است
               من برآن عاشقم كه رونده است 

جنبش رمانتيسم:
«افسانه»، جريانى  تولد شعر  از  ادامة جريان عاشقانه سرايى معاصر، پس  در 
رمانتيك و در رأس  رمانتيسم و شاعران  به جنبش«رمانتيسم» شكل گرفت.  موسوم 

آن ها فريدون توللى، خود متأثر از قالب و مضمون شعر افسانه بودند.
نقش  نوشت،  آن  بر  كه  مقدمه اى  و  دفتر شعر«رها»  انتشار  با  توللى  فريدون 
رهبرى اين نوع عاشقانه سرايى را به عهده گرفت. نظريات توللى در مقدمة «رها» 
و شعرهاى او در اين مجموعه، عملاً سرمشق نحلة مذكور قرار گرفت. توصيف و 
بيان پخته ترى از ذهنيت غنايى معاصر  ظرافت هاى زبانى «غزل نو» كه در حقيقت، 
در قالب كهنه است، وامدار جنبش رمانتيك هاست. به طور خلاصه پيشنهاد توللى به 

شاعران هم نسل خود چنين است:
1- ايجاد تركيب هاى تازه و خوش آهنگ، چون «راز گستر»، «شب نورد»، «خود 

فريب» و «پنهان گريز».

2- وارد كردن مضامين و تشبيهات و استعارات تازه.

3-كوشش در توصيف دقيق تجربيات شخصى.

4- شناسايى و انتخاب بهترين كلمات (لنگرودى 415).

تغزّل معاصر هرچند از جنبش رمانتيك- چه از لحاظ صورت و تخيل و چه 
از لحاظ بينش كلى و عينيت گرا- توشه برگرفت، شاعران اين دوره از شعر عاشقانه، 
هيچ كدام در زمرة شاعران مايه ور و ماندگار به شمار نمى آيند. فروغ فرخزاد از كسانى 
بود كه در سه دفتر  نخستين  شعر خود (اسير، ديوار و عصيان) تحت تأثير توللى و 
نادرپور، چهارپاره هاى عاشقانه مى سرود؛ امّا بعدها يكى از منتقدان سرسخت اين تيپ 
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از شاعران شد، تا آنجا كه در مصاحبه اى اظهار داشت كه اگر مى توانست، سه دفتر 
پيشين خود را جمع مى كرد.

شاعران  اين  شعر  دورى  متوجه  رمانتيك،  جنبش  بر  مترتب  ايرادات  اغلب 
رمانتيسم»  برجسد  ميت  «نماز  مقالة  است.  زندگى  و  اجتماعى  ملموس  واقعيت  از 
نشان  آن مكتب  قبال  را در  براهنى  متعهدى چون  منتقد  (براهنى845)، موضع گيرى 
تأثير فضاى شعر  اشاره شد، نمى توان  اين ها همان طور كه پيش تر  با همة  مى دهد. 
رمانتيكى را بر غزلسرايى معاصر انكار كرد. آن فضاى ذهنى كه رمانتيسم -هرچند در 
شكل بسيار احساسى و تند خود- به پيكرة غزل معاصر افزود، در شاعران برجسته اى 
چون هوشنگ ابتهاج، سيمين بهبهانى و ديگران مشهود است. غزل معاصر- كه بعد 
از اين در باب آن سخن خواهيم گفت- هم در بخش اضافه هاى استعارى و تشبيهات 
و هم در عينيت بخشيدن به معشوق در زمينة عاطفى و ذهنى انسان امروز، بى تأثير از 
چنين رمانتيسمى نيست. توصيف زن (معشوق) و حالات ذهن عاشق را در ارتباط با 
طبيعت با زبانى پيراسته كه نشان از روند ساده گويى شعر بعد از مشروطه دارد، مى توان 
از نكات روشن مكتب رمانتيسم ذكـر كرد. در پايان، دو بند از شعر «مريم» فريدون 

توللى را نقل مى كنيم:
در نيمه هاى شامگهان آن زمان كه ماه

زرد و شكسته مى دمد از طرف خاوران
استاده در سياهى شب، مريم سپيد

                                                   آرام و سرگران
او مانده تا از پس دندانه هاى كوه

مهتاب سرزند، كشد از چهرة شب نقاب
بارد بر او فروغ، بشويد تن لطيف

بستان به خواب رفته و مى دزدد آشكار
دست نسيم عطر هر آن گل كه خرمست

شب خفته در خموشى و شب زنده دار شب
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                                                     چشمان مريمست.....
                                                                         (توللى 84)

غزل نو:
يكى از پاياترين قالب هاى شعر سنتى كه هنوز به حيات خود ادامه مى دهد، 
با  بپذيريم كه روند غز لسرايى در قرن هفتم و هشتم هجرى  اگر  قالب غزل است. 
شاعرانى چون سعدى و حافظ به اوج خود رسيد، بعد از آن در تاريخ ادب فارسى، 
اين فرم شعرى، تا قبل از روزگار ما چندان تحول عميقى نيافت و از روزگار  مشروطه 
است كه شاهد ورود مفاهيم جديدى در قالب غزل هستيم. با آغاز شعرنو، قالب غزل 

بى شك از آن تأثيرهايى پذيرفت.
مهم ترين مشخصة عصر حاضر از نظر غزل، به وجود آمدن سبكى تازه است؛ 

اين نوع غزل جديد را غزل تصويرى مى ناميم. اين نوع غزل تحت تأثير شعرنو به 

وجود آمده است. در اين نوع غزل از امكانات شعرنو چه از نظر زبان و چه از نظر 

مضمون استفاده شده است. اين غزل بديع به هيچ وجه در زبان فارسى مسبوق به 

سابقه نيست. (شميسا، سير غزل در شعر فارسى 207)

با مطالعة غزل غزلسرايان معاصر به وضوح درمى يابيم كه اين فرم عاشقانه سرايى، 
مضامين اجتماعى را از غزل مشروطه و شعرنو و تصاوير و رفتارهاى جديد زبانى را 

هم از شعرنو و هم از جنبش رمانتيسم برگرفته است.
هرچند نيما و شاملو فرم غزل را ناتوان از به دوش كشيدن مبانى و مفاهيم 
زندگى جديد مى دانند، شعر غزلسرايانى چون ابتهاج، سيمين بهبهانى و ديگرانى كه 
دركنار مشغلة اصلى هنرى شان - كه همانا شعر نو است- غزل نيز مى سرايند؛ چون 
و  ظرفيت  آن  قالب  كه  آنجايى  تا  امروز  غزل  كه  است  كرده  ثابت  كدكنى،  شفيعى 
گنجايش دارد، از دغدغه هاى معاصر خالى نيست. برخلاف نيما و شاملو، دكتر شفيعى 
كدكنى قالب غزل را نه فقط شعر روزگار ما مى داند، بلكه برآن است كه فرم غزل 
فارسى، امروزه در ميان شاعران مدرن امريكا نيز رونق خاصى يافته است و اين فرم 
همچون فرم هايكوى ژاپنى در ادبيات امريكا براى خود طرفدارانى بسيار دارد. ايشان 
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رابطة درخور «فرم» و قالب را مستلزم خلاقيت شاعر مى داند و اينكه ما مى توانيم در 
قالب هاى كلاسيك با ايجاد فرم هاى متناسب، شعرى امروزين داشته باشيم. 

مى خواهم اين مطلب ساده را يادآور شوم كه ادبيات و هنرها مجموعه اى از 

فرم هاى خاص اند... در زمينة شعر سنتى هم قالب غزل مى تواند فرم هاى تازه به خود 

بگيرد؛ اين بستگى به ابتكار شاعر دارد. همان يك «غزل» فروغ فرخزاد در تولدى 

ديگر، كه آن را در 1348 منتشر كرد، مادر اين همه غزل نو شده است و اين يك 

اقدام خلاق بود از جانب او... (عظيمى 139)

جديد  مفاهيم  انتقال  در  غزل  فرم  ظرفيت  دهندة  نشان  «سايه»  از  زير  غزل 
است:

در كوچه سار شب
درين سراى بى كسى كسى به در نمى زند

به دشت پرملال ما پرنده پر نمى زند
يكى زشب گرفتگان چراغ بر نمى كند

كسى به كوچه سارشب در سحر نمى زند
نشسته ام در انتظار اين غبار بى سوار

دريغ كز شبى چنين سپيده سر نمى زند
گذرگهى است پرستم كه اندرو به غير غم

يكى صلاى آشنا به رهگذر نمى زند
دل خراب من دگر خراب تر نمى شود

كه خنجر غمت از اين خراب تر نمى زند
چه چشم پاسخ است از اين دريچه هاى بسته ات

برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمى زند
نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست

اگر نه بر درخت تر كسى تبر نمى زند              
 (ه. الف. سايه 79)
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در آخر اين نكته را نيز بايد يادآورشد كه چهرة معشوق غزل معاصر همچون 
چهرة معشوق غزل سنتى كلى، محجوب و فارغ از تصاويرى است كه آن را حسى و 

ملموس ترسيم كند.

تغزّل معاصر:
(نيما، شاملو،  نوپرداز  پنج شاعر  نو در شعر  تغزّلات  به بحث  از ورود  پيش 
باب وضعيت  در  كلى  كه طرحى  مى بينيم  اينجا لازم  در  و سهراب)،  فروغ  اخوان، 
شعر عاشقانة معاصر ارائه دهيم. يكى از نكاتى كه بحث در باب آن  را اولى مى دانيم، 
فرديتّ هرچه بيشتر معشوق در شعرنو است. از كودتاى 28 مرداد 1332رفته رفته 
چهرة معشوق از آن كليت خود در شعر سنتى فاصله گرفته، به چهرة ملموس و حسى 

نزديك مى شود.
خصوصيات  از  يكى  كه   – غنايى  شعرهاى  در  معشوق  كليت  اندك،  اندك 

شعر كلاسيك ما بود – خيلى كمتر مى شود. در اين دوره چهرة معشوق آشكارتر 

مسائل  به  و  مى شوند  گريزان  معشوق  موهوم  شكل  از  شعرا  شد.  مشخص تر  و 

ملموس ترى، دربارة عشق و روابط عاشقانة ميان دو انسان روى مى آورند. (شفيعى 

كدكنى، ادوار شعر فارسى از مشروطيت تا سقوط سلطنت 62 و 63).

حضور اين تجارب ملموس در اشعار غنايى امروز در صورتى است كه در 
شعر سنتى، بعد از دورة سامانيان و غزنويان، چنين تجارب سازنده اى از حيطة اشعار 
عاشقانه رخت بربسته بود. از ديگر تفاوت هاى عمدة اشعار غنايى امروز با شعرعاشقانة 
اراده مند عاشق است دربرابر حالات منفعلانه  كلاسيك، حالت فعالانه، متشخّص و 
و بى ارادة عاشق در شعر سنتى. از ديگر نقاط ضعف كه در اشعار عاشقانة كلاسيك 
آن  از  نشانى  امروز  شعـرعـاشقانة  در  كه  اسـت  مـذكر»  «عشـق  هستيم،  آن  شاهد 

نمى يابيم.
مى توان نتيجه گرفت كه همانـقدر كه در شعر تغزّلى ايران، معشوق ناب زن 

بسيار كم است؛ به طور كلى از معشوق ناب مرد كه از ديدگاه يك زن تصوير شده 
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باشد، كوچكترين خبرى تا زمان فرخزاد نيست و تغزّل گذشتة ايران را از اين نظر 

هستند.  مرد  از جنس  هردو  تغزّلى  شعر  مفعول  و  فاعل  آن  در  كه  خواند م  مذكر 

(براهنى،تاريخ مذكر 36)

وضعيت جديد معشوق در شعر امروز كه در شعر كلاسيك بى سابقه است، 
پيوند تنگاتنگى با ديدگاه انسان معاصر دارد؛ همان ديدگاهى كه اساساً موجب پيدايش 
قالب و محتواى شعر نو شد. اگر توصيفات و امكانات شعر عاشقانة امروز حسى  تر و 
مادى تر از شعر گذشته است، ناظر به تفكر اين جهانى شاعر امروز است؛ حال آنكه 
انسان ديروز براى معنويت انسان، ارزش متعالى  ترى قائل بود و به همين جهت نيز در 

اشعار عاشقانة گذشته، چندان توجهى به معشوق زمينى به چشم نمى خورد.
در پايان اين بخش اگر بخواهيم حجم و جايگاه تغزّل سنتى را با تغزّل معاصر 
مقايسه كنيم، بايد اذعان كنيم كه در اين ميزان، كفّة تغزّل سنتى وزين تر است. چرايى 
اين مطلب نيز بحث هاى پردامنه ترى مى طلبد كه بى ربط به جايگاه شعرنو به طور كلى 
و از سوى آن توسط مخاطبان امروزى نيست؛ ولى آنچه مشهود است اينكه تغزّل و 
عاشقانه سرايى در شعر نو چهرة جديدى به خود گرفته، امّا نتوانسته است آن فضاى 
معنوى را كه در اشعار كلاسيك به دست آورده بود حفظ كند. حتى در قالب غزل 
معاصر نيز چندان شاهد درخشش مفاهيم عاشقانه - آنگونه كه بتوان آن را تالى غزل 

گذشته دانست- نيستيم.
عشق كه در ادبيات و عرفان كلاسيك ايران پيوسته درونماية محورى شاهكارهاى 

ادبيات معاصر  نيافته است... در  را  ايران جايگاه خود  آثار معاصر  بود، در  فراوان 

ايران، على رغم تلاش هنرمندانى چون احمد شاملو و فروغ فرخزاد ايمان به عشق 

پرداختن به رابطة انسانى بين زن و مرد آن جايگاهى را – پرداختن به رابطة انسانى بين زن و مرد آن جايگاهى را – پرداختن به رابطة انسانى بين زن و مرد آن جايگاهى را  چه زمينى و چه آسمانى – چه زمينى و چه آسمانى – چه زمينى و چه آسمانى 

كه بايد و شايد نيافته و هرس، اعتلا و تطور اين نهادى ترين پيوند انسانى دستخوش 

خط مشى هاى آنى و روزمرّگى شده است. (جوركش 150)

تغزّل نيما:
«من»  در  موجود  عواطف  نهانى ترين  از  عاشقانه  احساسات  كه  بپذيريم  اگر 
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شخصى شاعر نشئت مى گيرد، بايد بگوييم كه پدر شعرنو فارسى در مقايسه با ديگر 
شاگردانش به ويژه شاملو، اخوان و فروغ كمتر از اين «من» شخصى سخن به ميان 
آورده است. به غير از شعر بلند «افسانه» -كه پيشتر از آن ياد شد- تعداد اشعار تغزّلى 
نيما بسيار اندك است. گويا رويكرد اجتماعى او به احساسات عاشقانه اش كمتر مجال 

بروز داده است. 
از مطاوى نوشته هاى نيما چنين بر مى آيد كه او به بيان صريح تجارب عاشقانه 
در شعر معتقد نيست. نيما عواطف عاشقانه و غنايى را به شكل گسترده اى در ساير 
عشق  نوع  دو  به  نيما  تقريباً  كه  است  خاطر  بدين  شايد  مى پسندد.  شاعر  شعرهاى 
اعتقاد دارد: «عشق عاميانه» و «عشق شاعرانه». «عشق عاميانه» عشقى است در خور 
غزلسرايان سطحى و «عشق شاعرانه» عشقى است كه شاعرانى چون حافظ و مولانا و 
نظامى از آن بهره مندند. نيما حتى عشق سعدى را نيز «عاميانه» مى داند. (نيما يوشيج 

(189
نيما  ديوان  در  را  زيادى  غنايى  اشعار  انتظار شمار  نمى توان  آمد،  آنچه  طبق 
يوشيج داشت. در شعر «هنگام كه گريه مى دهد ساز» او از معشوقى ياد مى كند كه 
اگر چه چندان به توصيف ويژگى هاى خصوصى او نمى پردازد، از «بهانه هاى مأنوس» 
او سخن به ميان مى آورد. اصولاً حضور معشوق در شعر نيما با ياد و خاطره اى از 
او رخ مى نمايد؛ بدين معنى كه شاعر با قرارگرفتن در فضاهايى كه در شعر خود آن 
 را براى ما تصويرمى كند، از يار خود براى ما مى گويد. «هنوز از شب»، شعرى است 
كوتاه در سه بند كه در آن، شاعر از «خيال عشق تلخ» سخن مى گويد. تمام بند دوم 
شعر در حقيقت مشبه به هايى است براى بند اول. در اين بند شاعر تنها توصيفى كه 
از لحظات عاشقانة خود به دست مى دهد، صفت «تلخ» است. «خيال عشق» با توجه 
به مصراع سوم اين بند و نيز اينكه نيما در ساير شعرهاى نوى خود چندان به بيان 
تجارب عاشقانه نمى پردازد، ما را برآن مى دارد كه بگوييم نيما عشقى شيرين و توأم 
با كاميابى را در زندگى خود تجربه نكرده است؛ چرا كه عشق در كارهاى نيما بيشتر 
حالتى «مفهومى» دارد نه «مصداقى» و گويى خود شاعر علاقه اى به بيان ملموس اين 
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اوقات ندارد. (نگ. مختارى 267).
يكى از درخشان ترين و ماندگارترين شعرهاى نيما با حال و هواى عاشقانه، 
شعر «ترا من چشم در راهم» است. در اين شعر نيز چون اغلب شعرهاى غنايى نيما 
كه پيوند نزديكى ميان عنصر شب و ياد و خاطره هاى عاشقانة برقرار است، توصيف 
رمانتيك از طبيعت به ايجاد فضاى عاشقانه و دلتنگى هاى حاصل از آن كمك كرده 
است. بايد گفت كه طبيعت از عناصر لاينفك شعرهاى عاشقانة نيماست؛ تا آنجا كه 
ارتباطات و احساسات عاشقانة او  گمان مى رود پديده هاى طبيعى، خود سهمى در 
دارند و اين خود مى تواند از «نگاه زمينى» نيما نسبت به هستى و جهان نشئت گرفته 
باشد؛ چرا كه خوانندة شعرهاى او بسيارى اوقات در اين انديشه فرو مى رود كه شايد 
با «رنگ سياهى  واقعاً معشوق اصلى نيما، طبيعت باشد. در اين شعر «اندوه» شاعر 
گرفتن سايه ها در شاخ تلاجن» تجسم عينى مى يابد. در اشعار عاشقانة نيما، معشوق- 
همان طور كه پيشتر گفتيم- چندان حضور عينى و ملموس ندارد، اما نيما فضاهاى 
طبيعى را چنان از عواطف عاشقانه لبريز مى كند كه گويى معشوق به شكلى مبهم در 
اين فضا رخ مى نمايد. شايد همين ابهام عاشقانة موجود در اين شعر است كه آن را 
سرآمد ديگر اشعار عاشقانة او كرده است؛ ابهامى كه نيما در نوشته هاى خود نيز آن را 

به عنوان ويژگى مهم عمق هنرى متذكر شده است. (نگ. نيما يوشيج120)
شايد رابطة مأنوس عشق در شعر نيما با طبيعت، نمونه اى برتر از عشق باشد 

كه از آن به «عشق ايثارگرانه» تعبير مى شود.
در اينجا، پيوند و همنوايى با جهان از راه بلع آن و يا تقارن و تلاقى با آن منظور 

نيست؛ بلكه از طريق لبريز و سرريز شدن «من» كه خواستار پخش و پهن شدن در 

جهان است مطمح نظر است. در اين فرايند، فرد در تركيب و تلفيقش (با همه)، در 

نهايت، مركز انسجام خويش را از دست مى دهد. (آلندى 30)

تغزّل شاملو:
از ميان پنج شاعر نوپرداز كه در اين مقاله به آن ها مى پردازيم، شاملو بيشترين 
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اين  دهندة  نشان  شعرهايى  چنين  بالاى  بسامد  داراست.  را  عاشقانه  اشعار  تعداد 
نكته است كه عشق نيز همپاى ديگر مفاهيم، از بن مايه هاى اصلى و دغدغة روحى 
شاملوست. پيشتر گفته شد كه حضور اجتماعيات از روزگار مشروطه اندك اندك- اما 
به شكلى خام- در لابه لاى غزليات آن دوره خود را نشان داد. در غزل معاصر برداشت 
هنرى از مفاهيم اجتماعى تا آنجا كه فرم غزل اجازه مى داد، درونى ترگرديد. در شعر 
شاملو اين پيوند از آغاز، خود را به شكلى بارز در عرصة شعرنو نشان مى دهد. شعر 
«براى خون و ماتيك» - همچنان كه از نامش پيداست- در حقيقت بيانيه اى است بر 
عاشقانه  هايى كه شاملو در سال هاى بعد آن را تجلى گاه پيوند زيبايى هاى معشوق و 
حركت هاى اجتماعى و جامعه مى داند. او از همين ابتدا «لبان يار» را جراحتى خونين 
مى بيند. در شعر «ماهى»، شاملو به تصوير احساسات و عواطف جديدى كه از عشق 
شاملو  شعرهاى  در  اغلب  كه  دلزدگى-  و  يأس  تقابل  مى پردازد.  است،  شده  متأثر 
زمينه هاى اجتماعى و سياسى دارند- با حضور روشن و فعالانة عشق باعث گشته كه 
تغزّلات شاملو پوينده و پرتحرك شوند؛ آنچنان كه از اين گونه در ادبيات گذشتة ما 
كمتر مى توان سراغ گرفت. در گذر از مولانا -كه عشق هميشه دست موزه اى است 
براى پايكوبى و سرزندگى او- در اغلب شعرهاى عاشقانة قديم، شاعر/ عاشق، حالتى 
منفعل و ايستا دارد. گره خوردگى زندگى آن هم از نوع امروزينش هم به عشق مجال 
جلوات تازه ترى در شعر شاملو داده است و هم شاعر را از اين رهگذر، عاشقى ديگر 
گونه كرده است. پيوند دادن عشق كه مقوله اى ذهنى است با عواطف مادى و زمينى، 
به نوعى عشق فعالانه و پرخون و روان ميدان داده است كه در اغلب عاشقانه هاى 
او شاهد آن هستيم. چيرگى بى مانند شاعر در تصاوير و وصف ها نيز به كمك اين 
نوع تغزّل مى آيد. دو صفت سادة «گرم و سرخ» براى قلب و استعارات نو پديد «شام 
عواطف  و  موجود  اختناق هاى  براى  شاداب»  «جنگل  يأس»،  «شوره زار  مرگ زاى»، 
زرين حاصل از عوالم عشق، تخيل شعر «ماهى» را غنا بخشيده است. استعاراتى كه در 
شعر شاملو در خطاب به معشوق آفريده شده اند، از فرط رنگارنگى و گونه گونى خود 
مى تواند موضوع تحقيقى جديد گردد. مى دانيم كه در شعر گذشته، استعارات كليشه اى 
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«سروسهى» و «سروچمان» در اشاره و خطاب به معشوق معمول بوده است. شاملو 
در كنار شاعران نوپرداز ديگر با خلق استعاراتى چون «يقين گم شده» ، «ماهى گريز» 
در پيوند با معشوق و «آبگير صافى» در پيوند با شاعر/ عاشق، به صفحات رنگارنگ 

تغزّلات جديد، اوراق بيشترى  افزوده است.
خود  معشوق  از  شاملو  كه  پرستش هايى  و  ستايش ها  از  آينه»  «باغ  شعر  در 
كه  توانمندى  آنچنان  با  است  قهرمانى  او  معشوق  گويى  كه  برمى آيد  چنان  مى كند، 
مى تواند زندگى اجتماعى شاعر را تحت شعاع قرار دهد. معشوق شاملو در مقايسه با 
معشوق سنتى كه عاشق خود را به «رسوايى زرد چهره و اشك ريز» دگرگون مى كرد، 
معشوقى است به تمامى ديگرگونه. دفتر شعر «آيدا در آينه» دفترى است كه در آن 
آيدا- مى پردازد. در اين  شاملو رسماً و علناً به تجليل و ستايش از معشوق خود – 
دفتر،  شاعر  با روى گردانى از جامعه و مردم به دامان معشوق پناه مى آورد و يكى 
از زيباترين دفترهاى شعر تغزّلى معاصر را بنياد مى نهد. در دفاتر پيشين، شاملو، عشق 
و معشوق را در كنار و براى اجتماع و مردم مى خواست و در اين دفتر با گسستن از 

مردم، خود را برخى معشوق مى كند.
از ديگر نكات حائز اهميتّ آنكه شاملو به دليل زندگى خصوصى تلخى كه با 

همسران پيشين خود داشت و نيز گرفتارى هاى سياسى و اقتصادى كه گريبانگيرش 

(نگ.  آورد.  دست  به  را  تازه  حياتى  گويى  رسيد،  آيدا  عشق  به  وقتى  بود،  شده 

شميسا، راهنماى ادبيات معاصر657)

از  را  سال ها  معشوق،  با  موافق  لحظه اى  انتظار  در  عاشق  شعركلاسيك،  در 
پس سال ها به حـسرت عمر مى گذرانيد. شرح جفاى يارجفاكار، خود مقوله اى است 
گسترده و در خور بررسى. در عاشقانه هاى شاملو نه فقط از هجران و بى مهرى يار 
سخن به ميان نمى آ يد، بلكه گاه همچون شعر «من و تو» شاعر در اين همانى با معشوق 
-كه يادآورِ نغمه هاى عرفانى شعر فارسى نيز هست- «دهان و ديدة» معشوق مى شود. 
از رهگذر همين استحالة روحى است كه شاهد حضور «آيدا» در پيچ وخم هاى زندگى 
روح خود  از  سايه اى  معشوق،  «آيدا»/  گويى  هستيم.  نيز  شاعر  سياسى  و  اجتماعى 
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شاعـر است كه از براى او مى نويسد. فاصلة مطلقى كه در شعر كلاسيك ميان عاشق 
و معشوق بود تا آنجا كه به قول خواجه:

كنيد نياز  شما  نمايد  ناز  يار  چو  ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است    
در شعر شاملو ديده نمى شود. اين دو به يارى همديگر عزم دارند كه در نگاهى 
همسان نه به غرق شدن در عوالم عشق و نزديكى، بلكه به تازه تر ساختن دنيا اقدام 

نمايند.
در شعر «سرود براى سپاس» از دفتر «آيدا در آينه»، شاعر براى آنات خلوت 
خود با معشوق، مشبه به اى مى آورد كه نوپديدى آن ها موجبات ماندگارى اين شعر را 
فراهم آورده است. پر بى راه نيست اگر بگوييم تشخص دادن به اندام هاى جنسى زن 
و ستايش لحظه هاى مقاربت در شعر نو فارسى به  خصوص در شعر شاملو،  بى تأثير 
از جنبش هرچند سطحى رمانتيك فريدون توللى و نادرپور نيست. نشستن كلمة «تن 
عاشق» در «آهنگ تن» معشوق، حكايت از فرهنگ تازة شعرى دارد  كه ابتكار شخص 
شاملو نيست. هرچند شاملو اين تصاوير را با قدرتى كه حاصل زبان و روحية توانا 
نبايد نقش جريانات شعرى پيش از او و  و متوسع اوست، از آن خود كرده است، 

همزمان با او را از ياد برد.
تغزّل فروغ:

از آنكه شاعر «تولدى ديگر» شود،  همان طوركه مى دانيم فروغ فرخزاد پيش 
شاعر دفترهايى چون «اسير»، «ديوار»، و «عصيان» بود. تحليل اشعار غنايى دو دفتر 
آخر شعر او (تولدى ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد) بى توجه به شعرهاى 
دفترهاى آغازينش صحيح نمى نمايد. مجموعة «اسير» در تابستان سال 1334 انتشار 

يافت كه حاوى چهارپاره هايى به سبك شاعران رمانتيك همان سال هاست.
در بررسى واژه هاى پربسامد «اشعار فروغ»، واژه هاى «شب» و «عشق» در هر 
دو دورة شاعرى فروغ (پيش از تولدى ديگر و بعد از آن) از پربسامدترين واژه هاست. 
بيشترين  و سى،  بيست  دهه هاى  رمانتيك  نگارنده، جنبش  گمان  به   (174 (حقوقى 
مى پردازيم-  آن  به  گفتار  اين  در  -كه  معاصر  نوپرداز  شاعران  ميان  در  را  تأثيرش 
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شاعر انه اش  روحية  سرايى،  تغزّل  سابقة  بر  علاوه  فروغ  گذاشت.  فرخزاد  فروغ  بر 
آنكه  از  پيش  «اسير»  اين همه، مجموعة  با  مى پذيرفت.  تأثير  آن ها  از شخصيت  نيز 
جلوه گاه شاعرى با تخيل و ذهنيتى متفاوت باشد، تكرار همان مضامين تند و كليشه اى 
رمانتيك هاست؛ راز و نيازهاى عاشقانه اى كه بيشتر در خور دخترى است دبيرستانى، 
معنى كه ذهنيت عاشقانه  بدين  ديگر» مى گردد.  «تولدى  بعدها خالق  كه  تا شاعرى 
آنچنان  كه در شعرهاى شاملو ديديم، در اين مجموعه حوزه هاى جديدى از تجربه 
نيز  اوج هايى  بعضى شعرها  در  هرچند  دفتر  اين  تخيل  نمى كند.  را كشف  تخيل  و 
جلوه اى  تكرارى اند،  به ويژه  و  پوشالى  محورى  اوج ها حول  اين  كه  آنجا  مى گيرد، 
ماندگار ندارند. اگر بخواهيم تشخّصى براى اين دفتر قائل شويم، همانا عصيانى است 
كه فروغ در كمال بى پروايى آن را در بيان مضامين عشق هاى زمينى به كار مى گيرد. 
گويى او خود در ابراز و برآفتاب انداختن اين گسيختگى، تعمدى دركار دارد. آنچه 
گفتنى است اينكه در شعرهاى عاشقانة «اسير» و به طوركلى در اغلب عاشقانه هاى 

فروغ، با نوعى يأس و اندوه و دلزدگى مواجهيم.
افروختگى  و  براى شاملو رسول تحرك و حماسه  آنچنان  كه  عشق هيچ گاه 

است براى فروغ فرخزاد نيست.
شعر «انتقام» حكايت مجسم و برهنه اى است از آتش «عشقى طوفانى» كه زنى 
براى معشوق مرد خود روايت مى كند. تصوير زنده و واقع گرايى صريح اين شعر در 
ابراز مشخصات عشق آن هم از نوع زمينى و جنسى آن ره آورد اين چهار پاره  است. 
چنان كه در اين شعر آمده است شاعر تمناى كامجويى از معشوق مرد خود را بازگفته 
است. بيان عشق از جانب عاشق زن نسبت به معشوق مرد بيانى است كه براى اولين 

بار در ديوان فروغ فرخزاد خود را نشان داده است.
و  از حول  تقريباً  كه  است  فرخزاد  فروغ  بعدى  شعر  دفتر  «ديوار»  مجموعة 
حوش همان مضامين «اسير» فراتر نمى رود و عاشقانه هايى كه در اين مجموعه است 
همچنان توصيف عشق سوزان زنى است در فراق يا همبسترى با معشوق خودش. 
ذهنيتّ عاشقانه هايى كه براين دفتر حاكم است، بى هيچ گونه تغيير در امتداد ذهنيتّ 
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دفتر قبلى است. اولين شعر اين دفتر «گناه» نام دارد. چنان كه از نام آن پيداست، شرح 
همخوابگى شاعر است با معشوق خويش. از تصويرهاى نو و بكر در اين شعر خبرى 
رازناك تخيلاّت و  به گوشة   را  نيست كه شاعر  نيست؛ چرا كه مضمون، مضمونى 

عوالم جديد هدايت كند.
مجموعة «عصيان» سومين و آخرين دفتر شعر فروغ فرخزاد به شيوة نو قدمايى 
است. «عصيان» پيرو دفترهاى پيشين فروغ است و عاشقانه هاى آن نيز، چيزى افزون 
بر «اسير» و «ديوار» ندارد. «سرود زيبايى» از شعرهاى اين مجموعه است كه همچون 
خيز  و  خفت  آنات  نيز  و  خود  مرد  معشوق  پيكر  توصيف  به  پيشين  عاشقانه هاى 
مى پردازد. ردپاى تشبيهات، استعارات و تركيباتى از گونة تركيبات معمول در زبان 
رمانتيك ها در اين شعر آشكار است. فى المثل «آبشار نور، معبد هوس و...»، را مى توان 

از آن نمونه شمرد.
«تولدى ديگر»، دفتر چهارم شعر فروغ فرخزاد است كه به حق، تولدى ديگر 

گونه است در كار شعر و شاعرى او.
فروغ در «تولدى ديگر» با حفظ تأثير ذاتى هرچه هنرى تر و درونى تر از جنبش 
رمانتيك ها، از فضاهاى تند احساساتى و عاطفى آن ها فاصله گرفت و واقعيات زندگى 
را در متنى از درونگرايى رمانتيسم به تصوير كشيد. نگاه تازة فروغ به زندگى، بى شك 
طرز تلقى او از عشق، معشوق و بيان عاشقانه را نيز ديگرگون كرده است. در شعر «آن 
روزها» فروغ به اظهار يادها و خاطره هاى دوران نوجوانى خود مى پردازد. در قسمتى 
از آن، از عشق هاى دوران نوجوانى خود نيز ياد مى كند. فضاى صميمى و معصومى كه 
در سراسر اين شعر برقرار است، مشمول دوست داشتن هاى آن دوره نيز گشته است. 
اولين  در  است  دختركى  تجربة  مى كند  برجسته تر  را  عاشقانه  اين گونه  وجود  آنچه 
برخوردهاى عاطفى خود با تجليات جسمى عشق زمينى و نيز پيوند آن با فضاهاى 
احوالات  اين  هر چه حـسى تـركردن  در  فضاساز  عوامل  آغازين.  دوران  آن  واقعى 
عاشقانه نقش بسيار مهمى ايفا مى كنند؛ تركيباتى از قبيل «پشت ديوارى»، «در غبار 
كوچه» و «تاريكى هشتى». در اين شعر، فروغ با جدا شدن از عشق هاى سوزان كه در 
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دفترهاى پيشين مطرح بود – و اغلب نيز در فضايى گناه آلود رخ مى داد – به نوعى 
تقديس و زيبايى الهام بخش در روابط عاشقانه رسيده است. در شعر گذشتة ايران 
آنچه به عشق كيفيتى متعالى مى داد، همانا گسستن از عشق هاى مجازى براى رسيدن 
به عشق هاى حقيقى بود. همان طوركه خود فروغ مى  گفت، در دفتر «تولدى ديگر» به 
نكاتى تازه رسيده است. با مقايسة عاشقانه هاى دفتر پيشين او بـا عاشـقانه هاى اين 
دفتر، اين نكته را درمى يابيم كه فروغ در گذشته با حربة عشق به مبارزه با تفكرات 
متصلب حاكم جامعه مى رفت؛ اما در دفتر حاضر او با هيچ كسى سر جنگ ندارد. 
عشق نيز از حالت ابزارى و گناه آلود خود رسته و به بسترى از جريانات زندگى، 
گذشته و تجارب شخصى او ره يافته است. در واقع رسيدن به اين بيان تازه از عوالم 

عشق، خود ريشه در تحول ديدگاه فروغ از زندگى دارد.
و  آشتى  از  فروغ، حسى  اشعار  در  نوع جديد عشق  اين  گفته شد،  چنان كه 
دوستى را با خود به ارمغان آورده است. به گمان نگارنده، شاملو از اين نوع نگاه به 
عشق على رغم تخصيص دادن دو دفتر به همسر و معشوقه اش «آيدا»، بى بهره است. 
گويى كه شاملو با فخر فروشى نسبت به «آيدا» در جستجوى انتقامى است از همة 
نگاه حماسى شاملو  از آن جهت مى گوييم كه  را  اين  عشق ها و معشوقه هاى عالم. 
آن گاه كه دست به دست لحن و زبان آركائيك او مى دهد، چهره اى از عشق خود 
را ترسيم مى كند كه پيش از آنكه ما را به صفاى روح بخش و زلال دوستى و مهر 
هدايت كند، بويى از خشم و جبهه گيرى از آن به مشام مى رسد. حال آنكه عشق فروغ 
هميشه در هاله اى از اندوه، عاطفة زنانه و راستى عريان، خود را جلوه گر مى سازد. 
بى راه نمى گفت فروغ كه «شاملو از چيزى دفاع مى كند كه كسى معارضش نيست.» 
شعر «معشوق من» فروغ را به حق مى توان يكى از برجسته ترين اشعار غنايى شعرنو 
به حساب آورد كه در ترسيم چهرة معشوق، آن هم از نگاه يك زن به رشتة تحرير 
توفيق آن است،  از عوامل  نگارنده،  به زعم  اين شعر،  نكاتى كه در  آمده است.  در 
يكى فرهنگى است كه فروغ در ارائة تصاوير اين شعر از آن بهره مى جويد. خوانندة 
گرامى تصديق مى كند كه در فرم عاشقانه سرايى كلاسيك، عاشق/ شاعر در توصيف 
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خود از معشوق هميشه دست به دامن فرهنگى مى شد كه معمولاً از حوزة نظامى گرى 
اتخاذ مى گرديد. اصطلاحاتى چون كمان، خنجر، كمر و كمند را مى توان از نمونه هاى 
از  گذشته  شاعران  تصوف،  و  عرفان  با حضور  آورد.  شمار  به  نظامى گرى  فرهنگ 
فرهنگ موجود در اين نحله هم براى توصيف معشوق و ارتباط آن با حالات شخصى 
خود سود مى جستند. حتى خرده فرهنگ هايى همچون بازى شطرنج و چوگان بازى 

هم راهى به غزل باز مى كردند.
تا چه بازى رخ نمايد بيدقى خواهيم راند 

عرصة شطرنج رندان را مجال شاه نيست
شدم فسانه به سرگشتگى و ابروى دوست   

  كشيده در خم چوگان خويش چون گويم
حافظ
غناى اين شعر عاشقانة فروغ (معشوق من) از جهاتى مديون استفادة آزادانة او 
از فرهنگى است كه حاصل تجارب، آموخته ها و مطالعات يك شاعر امروزين است. 
«نسل هاى فراموش شده، جزيرة نامسكون، معبد نپال، اصالت زيبايى، سرزمين شوم 
فرهنگ  اين  ادغام  نوظهورند.  فرهنگ  اين  از  تعبيراتى  شگفت»،  مذهب  و  عجايب 
بر  تاتار»،  از فرهنگ عاشقانه سرايىِ شعر سنتى همچون «خيمة مجنون،  با رگه هايى 
جذابيت شعر افزوده است. توصيف شاعر از معشوق خود را در اين شعر بايد نوعى 

«مردانه سرايى» از ديدگاه يك شاعر زن انگاشت.
آخرين دفتر شعر فروغ «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» است كه بعد از مرگ 
او چاپ شد. در اين مجموعه هرچند شعرى كه اختصاصاً به مسئلة عشق و عوالم 
عاشقى پرداخته باشد نيست، جاى جاى، در شعرهاى ديگر آن سخن از عشق و حرف 
و حديث هاى عاشقانه به ميان مى آيد. در شعر «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» شاعر 
سعى در به نمايش گذاشتن تصويرى پيچيده از دغدغه هاى روحى خود دارد كه در 
عين حال، با نگاهى فلسفى گاه به مسئلة معشوق و عشق نيز مى نگرد. فى المثل آن 
كنار درختان  از  به «جفت گيرى گل ها مى انديشد»، بلافاصله مردى  هنگام كه شاعر 
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خيس مى گذرد. از وجوه تفاوت شـعر تـغزّلى نو امروز با شـعر گـذشته يكى نيز اين 
مى تواند باشد كه عشق و دوست داشتن در گذشته يكّه و پايدار بوده است؛ اما در شعر 
شاعران معاصر، چنان  كه در مورد فروغ شاهديم، اينچنين نيست. فروغ در دفتر قبلى 
سخن از «وصل» و «فتح باغ» داشت؛ اما در اين دفتر به معشوق خود نگاهى تاريك 
و زخم دار دارد. اراده اى كه شاعر امروز را بر آن مى دارد كه در كار عشق و عاشقى 
پرسش هايى بنيادين را طـرح كند، خود مديون رشد خردگرايى است كه پايه هاى آن 
از روزگار مشروطه به اين سو ريخته شده بود. روحية فروغ به شهادت دو دفتر آخر 

او، روحيه اى لغزان و ناپايدار است.
همان عشق دفتر پيشين كه توأم با نوعى سرخوشى و اطمينان و اعتماد بود، 
در اين دفتر با برخورد متناقضِ شاعر روبه  رو مى شود. خواننده درمى ماند كه عاقبت 
آيا شاعر در زندگى شخصى به يك عشق مى انديشيده، يا با چندين عشق از گونه هاى 
متفاوت درگير بوده است و بالاخره اينكه آيا عميق ترين عشق از ديدگاه فروغ كدام 
«ويرانى»  به  مختوم  اينجا  در  كه  اين عشقى  يا  گفته  باغ»  «فتح  در  آنكه  است.  بوده 

است.
تغزّل اخوان:

«زمستان»، «شهر سنگستان» و  قبيل  از  با شعرهايى  ثالث  اخوان  اوج شهرت 
«كتيبه» ما را بر آن مى دارد كه او را شاعرى اجتماعى قلمداد كنيم؛ هرچند در ميان 
در  غنايى  ذهنيت  اما  مى شود؛  يافت  نيز   «3 «غزل  چون  اشعارى  او  شعر  دفترهاى 
شعرهاى اخوان تحت شعاع دغدغه هاى اجتماعى او قرارمى گيرد؛ شايد به سبب همين 
ديد اجتماعى باشد كه عشق از نظر او مفهومى است كلى، نه به آن گونه متفرد كه در 

شعر شاملو و فروغ با حماسه و مناسبات زندگى مدرن پيوند مى يافت.
شعر «لحظه» از مجموعة زمستان - همان طور كه از اسمش پيداست- بيانگر 
بيانگر مضمونى  اما  نوگفته شده؛  قالبى  در  كوتاه،  اين شعر  است.  عاشقانه  لحظه اى 

سنتى است و اين خود مى تواند برخاسته از علاقة اخوان به ادبيات سنتى باشد.
«لحظة ديدار» يكى از زيباترين عاشقانه هاى اخوان ثالث است. هرچند شاعر 
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در اين شعر چون شاعران كلاسيك از شوق ديدار معشوق، «ديوانه، مست و گويى 
در جــهانى ديگر» است؛ زبان نرم و غزل وارة او در كنار عاطفه و عشق پرشورش 
موجبات ماندگارى اين شعر را فراهم آورده است. مخاطب قرار دادن «تيغ»، «دست» 
و «دل» و منع آن ها از ارتكاب «خراش صورت» توسط تيغ و «پريشان كردن صفاى 
زلفك توسط دست»، به همراه صفت «نخورده مست» براى «دل»، نه فقط اين غزل را 
امروزى تر كرده، بلكه لطافت و تب و تاب هاى مقتضى لحظات ديدار عاشقانه را براى 

اين شعر به ارمغان آورده است.
«غزل 3» را مى توان گل سرسبد عاشقانه هاى اخوان به شمار آورد. خلوص 
و زبان نرم اين شعر، برخلاف شعرهاى اجتماعى اخوان كه توأم با لحن و تركيبات 
حماسى است، آن را در نوع خود برجسته كرده است. در نوار صوتى كه از فروغ 
فرخزاد موجود است، فروغ اين شعر را در كنار شعرهاى ديگر خود كه اغلب داراى 
با  اشتباه  به  آن را  ناآشنا ممكن است  تغزّلى اند، دكلمه مى كند. شنوندة  زبانى  فضا و 
شعرهاى فروغ يكى بگيرد. كنايات و استعاراتى كه شاعر خطاب به معشوق در اين 
شعر به كار مى گيرد همه زيبا و نوپديدند. «تكيه گاه و پناه / زيباترين لحظه ها / پر 
عصمت و پرشكوه/ تنهايى و خلوت من! / شطّ شيرين، اى رفته تا دوردستان»؛ البته 
اخوان در اين شعر عاشقانه هم به تمامى نتوانسته است خود را از قيد كلماتى كه رنگ 

و بوى قديمى تر دارند، جدا كند.
با معشوق خود داشته،  آنات عاشقانه كه شاعر  دقت در توصيف لحظه ها و 
فضاى اين شعر را به درجه اى از واقعيت نزديك كرده است كه گويى خواننده نيز 
در  گفتنى  نكتة  است.  معشوق  و  عاشق  سرّ  و  سر  شاهد  كوچه ها،  آن  نهانگاه  در 
مورد تغزّلات درخشان اخوان اينكه او در اين شعرها كاملاً از دغدغه هاى اجتماعى 
هستند، جداست.  عاطفه  و  تخيلّ  اصلى  محور  او  شعرهاى  ديگر  در  كه  سياسى   –

آنچنان  كه خواننده احساس مى كند گويندة «غزل 3» همان گويندة فى المثل «زمستان» 
نيست. عشق و تغزّل در شعر اخوان، چون شاملو و فروغ، زمينه اى براى پرسش ها و 

درگيرى هاى غير از خود عشق نمى تواند باشد.
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معشوق  در وصال  كه  آن هايى هستند  فروغ،  و  عاشقانه هاى شاملو  زيباترين 
اغلب روحى  بهترين عاشقانه هايش  اما در مورد اخوان مى بينيم كه  سروده شده اند؛ 
از هجران و دورى از يار دارند و اين خود هم با روحية نااميد «اميد» همخوانى دارد 
و هم اينكه مى توانيم گفت با غزل هاى گذشتة ايران - كه بيشتر در فراق يارند تا در 
معشوق  به  كه خطاب  پاره»  «خورشيد  قبيل  از  استعاراتى  است.  نزديك  او-  وصال 

است، بى تأثير از تركيب سازى هاى زيباى رمانتيك ها نيست.
تغزّل سهراب:

سهراب سپهرى نيز همچون ديگر شاعران معاصر مورد بحث در اين مقاله، 
اشعار،  اين  آنكه در  از چهارپاره اى رمانتيسم آغـازكرد. گفتنى  پيروى  با  را  كارخود 
سهراب از همان آغاز مضامينى غير عاشقانه و بيشتر طبيعت ستايانه را به رشتة نظم 
كشيد. مضامينى كه پيش از آنكه متأثر از رمانتيسم توللى، نادرپور و مشيرى باشد، به 
گونه اى ادامة نگاه نيمايى است. تغزّل و عاشقانه سرايى در دفترهاى آغازين سهراب، 
در  حتى  دارد.  اخوان  و  فروغ  شاملو،  عاشقانه هاى  به  نسبت  اندك  بسيار  بسامدى 
دفترهاى مشهور او چون «صداى پاى آب»، «مسافر» و «حجم سبز» نيز با قلَّت اشعار 
عاشقانه روبه روييم و اين در صورتى است كه سهراب سپهرى را شاعرى رمانتيست 
دانسته اند؛ البته مفهوم رمانتيسم در مورد سهراب، ناظر به روحية  طبيعت گرايى او است 

تا عشق ورزى هايى از نوع كارهاى توللى و فروغ در دفترهاى نخستين.
در كتاب «شرق اندوه» سه شعر با نام هاى «نه به سنگ»، «و شكستـم و دويدم و 
فتادم» و «نيايش» موجود است كه حكايت از عشقى دارند كه نه همچون اشعار شاملو 
و فروغ، زمينى است و نه مانند شاعران عارف گذشتة  ما، عرفانى و آسمانى. دراين 
شعرها معشوق، نوعى معشوق عرفانى است كه مثلاً شاعر «در بن خارى»، «ياد پنهان» 
او را جستجو مى كند. به همين دليل انصافاً نمى توانيم چهره اى قابل ترسيم از اين گونه 
معشوق به دست دهيم. «تو» در شعر عاشقانة سپهرى كسى است كه «درها به طنين» 
او باز مى شوند. معشوق سهراب كسى است كه «پارة لبخندش بر روى لجن» به چشم 
شاعر مى  آيد. در اين شعرها شاهد حالات تحيرّ توأم با نوعى آرامش عاشق/ شاعر در 
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برابر اين گونة جديد معشوق در شعرنو فارسى هستيم. داريوش آشورى برآن است 
كه عرفان سپهرى و عشق بازى هاى او بيشتر از «عرفان خاور دور (چين و ژاپن) مايه 

مى پذيرد تا عرفان اسلامى». (آشورى 27).
منظومة «صداى پاى آب» به جز سطر هايى كه بيشتر مصاريعى است دربارة 
عشق،  نه تغزّل به معنايى كه در اين مقاله بررسى كرديم، سخن ديگرى در زمينة غنا 
و عشق ندارد. با توجه به اينكه اين منظومه يكى از درخشان ترين منظومه هاى سپهرى 
است و با اين حال بسامد شعرهاى عاشقانه در آن بسيار پايين است، مى توان نتيجه 
از خود نشان نمى دهد.  به عشق و جنس مخالف  گرفت كه سهراب چندان رغبتى 
شايد اگر بخواهيم دليلى براى اين موضوع بيابيم بايد بگوييم كه اصولاً شاعرى كه به 
هستى و كل پديده هاى طبيعى موجود در آن نگاهى عاشقانه دارد، نمى تواند به عشق، 
آن هم در شكل امروزى آن كه معمولاً به فردى خاص است، بپردازد. او كه خود در 
شعر «نداى آغاز» از كسانى كه «چشمشان عاشقانه به زمين خيره نيست» گله دارد، 
چگونه مى تواند همانند شاملو كه به «آيدا» و فروغ كه به «ابراهيم گلستان» و يا حتى 
مثل «اخوان» كه روزى مى گفت: «من بودم و توران و هستى لذتى داشت»و از همين 
تغنى  تغزّل و  داشتند،  ادب معاصر عرضه  تاريخ  به  ماندگارى،  رهگذر عاشقانه هاى 
داشته باشد. به زعم نگارنده در كاروحال عاشقى على الخصوص از نوع زمينى معمول 
آن در اشعار نو نياز به نوعى خودخواهى و در عين حال بت پرستى است و اين به 
طوركلى از روحية سهراب كه انسانى بسيار محجوب و فروتن و خاموش بوده است، 
به  دور است. عشق ورزى منوط به داشتن روحيه اى است كه عاشق تنها و تنها دست 
كم براى مدتى از حيات خويش با معشوقى سرخوش داشته باشد. سهراب به شهادت 
شعرهايش در هيچ دوره اى از زندگى اش شاعرى اينچنين نبود. در استدلال اين مطلب 

دكتركزازى بر منهج صواب است كه:
آنچه با آن مى توان به پيوندى سرشتين و عاطفى رسيد فرد است، نه گونه. ما 

هرگز نمى توانيم با گونة انسان پيوند داشته باشيم. پيوند ما با انسان هايى است، با 

فردهايى است ويژه و داراى هويتّ خاص از اين گونه آنچه ما به دوستى و يكدلى 
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با او پيوند مى گيريم انسان نيست؛ فردهايى از اين گونه است. ما با بهرام و بهروز و 

بهنام، يا با ميترا و ناهيد و ژاله پيوند مى توانيم گرفت. با فردهاى انسانى است كه ما 

مى توانيم داد و ستدهاى عاطفى داشته باشيم. (كزازى 39)

نتيجه گيرى:
در اين مقاله كوشيده ايم جريان عاشقانه سرايى از ادبيات مشروطه به اين سو را 
در شعر پنج شاعر نوسراى معاصر (نيما، اخوان، فروغ، شاملو و سپهرى) برجسته كنيم. 
همان طور كه در مطاوى بحث آمد، براى بررسى هرچه دقيق تر تغزّلات اين پنج شاعر، ناديده 
گرفتن معناى تغزّل در شعر سنتى، ادبيات مشروطه، افسانة نيما، جنبش رمانتيسم و غزل نو 
به دور از روش نظام مند تحقيق است. اگر بخواهيم به طور مجمل تغزّل و عاشقانه سرايى 
را در شعر شاعران پيش گفته ارائه دهيم بايد گفت: نيما على رغم سرودن شعر افسانه -كه 
يكى از عاشقانه هاى ماندگار ادبيات امروز است- آنچه در باب تغزّل و راز و نياز عاشقانه 
سروده است، در مقايسه با ديگر شاگردانش (به استثناى سهراب)، اندك است؛ بدين معنى 
كه نيما يوشيج در اشعارى كه ذكرى از حال و هواى عاشقانه دارد، نمادهاى طبيعى را با ياد 
احمد – احمد – احمد  – و خاطره اى نه چندان شاد و درخشان از معشوق به رشتة نظم مى كشد. شاگرد وى – و خاطره اى نه چندان شاد و درخشان از معشوق به رشتة نظم مى كشد. شاگرد وى 

از لحاظ بسامد عاشقانه سرايى، گوى سبقت را از ديگر همگامان خود در عرصة – از لحاظ بسامد عاشقانه سرايى، گوى سبقت را از ديگر همگامان خود در عرصة – از لحاظ بسامد عاشقانه سرايى، گوى سبقت را از ديگر همگامان خود در عرصة  شاملو 
شعرنو، ربوده است. شعرهاى عاشقانة شاملو آن زمان كه دست در دست مفاهيم اجتماعى، 
زبان آركائيك و نگاهِ حماسى او مى دهد، موجبات تولد تغزّلاتى است كه به حق، در شعر 
معاصر بى نظير به نظر مى آيد. گواه ما در اين ابراز، اختصاص دفاترى سرشار از شعرهايى 
كرده است. اشعار عاشقانة شاملو با – كرده است. اشعار عاشقانة شاملو با – كرده است. اشعار عاشقانة شاملو با  آيدا – آيدا – آيدا  عاشقانه است كه نثار معشوق/ همسر خود 
تمام ايرادهايى كه ممكن است از ديدگاه صاحب نظران برآن مترتب باشد، يكى از پربارترين 
منظومه هايى است كه در آن به عشق از زاوية ديد شاعرى اجتماعى نگريسته مى شود. حاصل 

اين نگاه، عاشقانه هايى است با رنگ و صبغه اى حماسى.
فروغ فرخزاد در دفاتر آغازين خود (اسير، ديوار و عصيان) به مسئلة عشق نگاهى 
كاملاً زمينى و متأثر از جنبش سطحى نگر رمانتيك هاى آن دوره دارد؛ بدين سبب است كه 
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عاشقانه هاى او در اين دفتر رهاورد تازه اى در سطح تخيل عاشقانه ندارد. در دو دفتر «تولدى 
ديگر» و «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»، نگاه فروغ به مفهوم عشق به دور و بى تأثير از 
نگرش او نسبت به هستى و دنياى درون گراى شاعرانة او نيست. فروغ در «تولدى ديگر» 
عاشقانة زبانزدى چون «معشوق من» را مى سرايد؛ اما كليت عاشقانة او را اگر بخواهيم در 
اين مجال اندك جمع بندى كنيم، تخيل و به طوركلى شعرعاشقانة او شعرى است گريزان، 
متزلزل و به قول خودش سرشار از «لحظه هاى بى اعتبار وحدت». جايگاه عاشقانه هاى 
فروغ در ميان ديگر شاعران مورد بحث در اين رساله با مناسبات، دغدغه ها و سر به ديوار 

كوبيدن هاى روشنفكر دهه هاى 20 و 30 اين مرز و بوم سازگارتر است.
تخيل و زبان عاشقانه هاى اخوان در گذر از شعر عاشقانة «غزل 3» همچنان درگير 
نگاه و زبان سنتى اوست. سهم عاشقانه هاى اخوان در كنار شهرت او به عنوان شاعرى 
اجتماعى از شاملو و فروغ كمتر است. اين كه مى گوييم سهم عاشقانه هاى او كمتر است 
داير بر قلّت خلاقيت هاى هنرى او در زمينة مفهوم عشق و تغزّل است نه كميت شعرهاى 
عاشقانة او. سپهرى همان  قدر كه نسبت به اجتماع، مردم و درگيرى هايى كه براى شاملو و 
اخوان سرچشمة آفرينش هاى هنرى هستند بى توجه است، به همان نسبت نيز عشق را چه در 
زندگى خصوصى و چه در زندگى هنرى خود در بوتة اهمال وا مى نهد. سهراب همان  قدر 
به دريا و كوه عاشقانه مى نگرد كه به ستاره و شقايق وحشى. آن روحية معشوق پرستى را با 
آن شكل معهود كه در ذهنيت غنايى ديگر شاعران مورد بحث در اين رساله شاهد بوديم، در 

شعر طبيعت ستاى سپهرى كمتر مى بينيم.
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